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تفسیری   هجایگاه عقل در شیو
  در کتاب المیزان قرآن  به قرآن

  ١٢/٨/١٤٠٠:  تاریخ تأیید  ٦/٥/١٤٠٠: تاریخ دریافت

  ---------------------------------------------------------------- --   ᣥᘮمحسن ابراه *  

  چکیده
هـای ظـاهرگرا در فهـم وحـی تفسیری قرآن به قرآن از دیـدگاه  هآنچه موجب تفاوت شیو 

با تأمل در اصولی کـه .  فهم است  هگیری این شیو شکلتوجه به نقش عقل در  ،  شودمی
مشـخص ، کنندخصوص در بخش مقدمه ذکر میدر تفسیر المیزان به  علامه طباطبایی

این توافق . گیردتفسیری در بستر توافق حداقلی عقل و وحی شکل می  هشود این شیو می
ی در تنـاقض یـا هـای عقلانـحداقلی به شکل سلبی این چنین قابل بیان است که گزاره

در ، با این حال توافق عقل و وحی در تعاملی رو به رشد و سازنده.  تضاد با وحی نیستند
ایـن توافـق ایجـابی و . شـودتفسیری تبدیل به توافـق حـداکثری و ایجـابی مـی  هاین شیو 

شود که عقل هرچند از لحاظ زمـانی مقـدم بـر حداکثری در این چهارچوب محقق می
عقـل بـا تصـدیق . مقدم بر عقل اسـت، ی از لحاظ شرافت و رتبهوح، اثبات وحی است

فهـم مفهـوم و   معـارف وحیـانی در  هنقـش پذیرنـد،  ابتدا در نسبت با وحی،  فوق  هگزار 
ــداق  ــخیص مص ــ را داردتش ــدن دو مرحل ــس از گذران ــذکور هو پ ــکوفاکردن ، م ــا ش ب
نقـد و ، بـه تبیـین پردازینظریه هسوم یعنی مرحل  ههای خود در مرحلاستعدادها و توانایی

شـود با تبیین این مـدعا مشـخص مـی. پردازدبررسی مفاهیم عقلی و استدلال بر آنها می
تفسیری قرآن به قرآن اسـت و   هشیو   هکنندتکمیل،  ذکر مباحث فلسفی در تفسیر المیزان

  .تفسیری دانست هتوان آنها را مباحثی استطرادی یا مغایر با این شیو نمی

  . توافق عقل و وحی ،  وحی ،  عقل ،  ره  علامه طباطبایی ،  تفسیر قرآن به قرآن  : واژگان کلیدی 

 
 ).mhnebr@gmail.com( دکتری فلسفه دانشگاه اصفهانته حوزه علمیه قم، خآمودانش *
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  مقدمه

شــکلی از ظــاهرگرایی و ، بنــدددر ذهن نقش مــی»  تفسیر قرآن به قرآن«  آنچه در ابتدا از شنیدن

تفسیری با جمود بر نص  ه رود که این شیوگرایی در تفسیر آیات قرآن کریم است و این گمان مینص

آیــات ،  درونی و بدون استمداد از مرجع بیرونــی  ه ل در صدد این امر است که در شیوو رهاکردن عق

  .قرآن را تفسیر کند

بودن ایــن  شاید آشکارترین دلیل بر نادرست .  توان دیدگاه درستی دانست این دیدگاه را نمی 

ایشــان در  .  اســت   طباطبــایی کننده این دیــدگاه یعنــی علامــه  نگاهی به حیات مطرح ،  دیدگاه 

توان ارائه دیدگاه تفسیر قــرآن  بنابراین نمی ؛  حیات علمی خود سرآمد علوم عقلی و نقلی بودند 

شــاهد دیگــری کــه در وضــوح هماننــد  .  به قرآن را جدا و بریده از حیات علمی ایشان دانست 

با این حال ممکن  .  است   المیزان احث فلسفی در ضمن تفسیر شریف  ذکر مب ،  شاهد قبلی است 

ایــن پرســش در    المیــزان در تفسیر  »  بحث فلسفی «   است با دیدن مباحثی فلسفی تحت عنوان 

تفســیری    ه تفسیری خود عدول کرده و بــه شــیو   ه از شیو   طباطبایی ذهن نقش بگیرد که آیا علامه  

  ؟ اند دیگر مانند تفسیری فلسفی رو آورده 

کنــد کــه علامــه بــرای عقــل جایگــاه مشخص می  المیزانکتاب شریف    هو تأمل در مقدم  دقت

موجب شــده اســت ، اما اجمالی که در این مقدمه وجود دارد ؛  اندتفسیری قایل  ه ای در این شیوویژه 

حاضر در پاسخ به پرســش فــوق  هاین مسئله کمتر مورد توجه محققان قرار بگیرد و از همین رو مقال

  .پردازد تفسیری قرآن به قرآن می ه به تبیین و بررسی جایگاه عقل در شیو

این است که تفسیر قــرآن بــه ،  توان آن را از بررسی مقدمه به دست آورد حاصل دیدگاهی که می

 ــقرآن بر پایه سازگاری حداقلی وحی و عقل شکل می یر گیرد و ایشان در ضمن مراحل مختلف تفس

ایشان در دو مقام یعنی فهم مفاهیم و تشخیص مصداق .  کندای میتوجه ویژه ،  قرآن به جایگاه عقل

، کند که عقل در این دو مرحله با پذیرش معارف وحیانیبرای عقل نقش قابلی قایل است و بیان می

را در شــده در وحــی الهــی  به این صورت که مفاهیم مطــرح ؛  شودبرخوردار از شکوفایی و رشد می

؛ گیرد فهمد و مصادیقی متناسب با این مفاهیم برای آنها در نظر میچارچوب غیر مادی و مجرد می

گیرد و بر اساس آن به نقد و بررسی یا ارائه پردازی قرار میعقل در جایگاه نظریه،  سوم   هاما در مرحل

  .پردازد دیدگاه فلسفی می

تفســیری قــرآن بــه قــرآن از نگــاه علامــه در  ه یوحاضر به معرفی ش  همقال،  با توجه به مقدمه فوق
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البتــه ذکــر ایــن .  پردازد تفسیری می  ه گانه و همچنین تبیین جایگاه عقل در این شیوضمن مراحل سه

نکته ضروری است که در این مقاله بــه جایگــاه نقــل و روایــات در تفســیر قــرآن بــه قــرآن پرداختــه 

ناظر به این بحث در ذهن خواننده شکل   هایهرچند در ضمن بحث ممکن است پرسش.  شودنمی

  .شودبحث به مجال دیگری موکول می، بودن آن از موضوع مقالهبا توجه به خارج،  بگیرد 

  جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در المیزان

کردن از سایر آیات در تفسیر آیــات معنای عامی دارد که به معنای استفاده»  تفسیر قرآن به قرآن«

در معنای عــام خــود   ـ»  القرآن یفسر بعضه بعضا«  بر اساس اصلـ    این شکل از تفسیر.  دیگر است

های تفسیری مورد توجه مفســران روشی کمابیش رایج میان عموم مفسران بوده و در کنار سایر روش 

  .)٨٢ص، ١٣٨١،  / علوی مهر٢٢ص، ٢ج،  ق١٤١٨،  معرفت(  گرفته استقرار می

تــری تر و وســیعتفسیری در ابعاد عمیق ه این شیو المیزانشکی نیست که با تألیف تفسیر شریف 

بــا ایــن حــال . آیــدگردد و از همین رو این تفسیر نقطه عطفی در تفسیر قرآن به شمار مــیمطرح می

معنــای ،  کنــدکند آنچه علامه از تفسیر قرآن به قرآن قصــد مــیمشخص می  المیزان  هدقت در مقدم

 »و» تشــخیص مصــداق» «فهم مفاهیم قرآن«  که در سه مرحلهخاصی از تفسیر قرآن به قرآن است  

، آیــدشود و از همین رو با معنــای عــامی کــه در ابتــدا بــه ذهــن مــیمحقق می»  پردازی عقلنظریه

  .متفاوت است

وحــدت روش حــاکم ،  دهد بر تفســیر ایشــاننشان می  المیزانبررسی سخنان علامه در مقدمه  

از تفســیر قــرآن بــه قــرآن نیــز ،  هــای تفســیری نار سایر روش است و اینگ ونه نیست که ایشان در ک

بــه ایــن روش   المیــزاناند که ایشان در طول تألیف تفســیر  با این حال برخی بیان کرده؛  استفاده کند

در کنــار آن از ، انــدهرچند ایشان تفسیر قرآن به قــرآن را اصــل قــرار داده.  تفسیری پایبند نبوده است

/ ٢٦٢ص،  ١٣٨١،  اوسی و میرجلیلــی(  اندنند تفسیر فلسفی نیز بهره بردههای تفسیری دیگر ماشیوه 

  .)٣٥٦ص،  ١٣٨١،  علوی مهر

ســخن علامــه در مقدمــه و ،  تــوان اقامــه کــرد بودن این دیدگاه مــیترین دلیل بر نادرستاصلی

ایشــان پــس از معرفــی تفســیر قــرآن بــه قــرآن آن را طریــق .  تصریح ایشان به اتخاذ این روش است

، ١ج، ١٣٧١، طباطبــایی( پــردازد داند که بر اســاس آن بــه تفســیر آیــات مــینقصی میو بی  مستقیم
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تــوان به معنای خروج از این شیوه تفسیری نیست و نمــی المیزانبنابراین ذکر مباحث فلسفی در 

، اقامــه کــرد توان بر این امــر شاهدی دیگری که می.  را به پایبندنبودن به سخن خود متهم کرد علامه  

کنند ایشان نیز در مقدمه این رساله بیان می.  است»  الانسان بعد الدنیا«  اثر دیگر علامه یعنی رساله

بــا ایــن   .)٢٠٣ص  ، ]تــابی، [همو(  کنندتفسیری آیه به آیه و روایت به روایت استفاده می  ه که از شیو

  .کنندنکات و مباحث فلسفی بسیاری نیز ذکر می،  حال در ضمن مباحث

دهد برای تبیین روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن از منظــر علامــه  نتیجه تأمل در شواهد فوق نشان می 

و تبیین جایگاه عقل و وحی در این روش هستیم تا این امــر مشــخص   المیزان   ه نیازمند بازخوانی مقدم 

  ؟ کارگرفتن مباحث فلسفی به معنای نقض روش تفسیری قرآن به قرآن است یا نه شود که آیا به 

یف وحی و عقل   تعر

. شــودپرداختــه مــی»  وحــی«  و»  عقــل«  به تعریف دو مفهــوم ،  در ابتدا و پیش از ورود به بحث

کند که عقل قوه مدرکه انسان است که به وسیله آن کلیات و در تعریف عقل بیان می  طباطباییعلامه  

بــه ایــن ؛ گذاری اســتادراکی همراه با ارزش، از نگاه علامه این ادراک. کنداحکام عامه را درک می

نیــز خوب یا بدبودن یا صلاح و فاسدبودن آنهــا را  ،  های خارجیصورت که علاوه بر ادراک واقعیت

  :کنددرک می

البتــه ؛ به معنای ادراك و فهمیــدن چیــزی اســت،  کلمه عقل که مصدر برای "عقل یعقل" است«

ادراك و فهمیدن کامل و تمام و به همین سبب نام آن حقیقتی را که در آدمی است و آدمی بــه وســیله 

البتــه ایــن ؛  انــدنامیــدهعقــل  ،  گــذارد آن میان صلاح و فساد و حق و باطل و راست و دروغ فرق می

کردن و سایر قوای آدمی که هر یك فرعی از فروع نفــس حقیقت مانند نیروی دیدن و شنیدن و حفظ

البتــه  .)٤٠٤ص، همــان» (بلکه این حقیقت عبارت است از نفس انسان مــدرك ،  باشدنمی،  اوست

عقــل عملــی و این تعریف ناظر به عقل نظری است که در این مقاله مورد بحــث اســت و بحــث از 

  .طلبدجایگاه آن مجال دیگری می

وحــی یــك نــوع : «کننــدآن را چنین تعریف می طباطباییمفهوم دیگر واژه وحی است که علامه  

بلکــه بــا درك و شــعور ، شوداست که از راه حس و تفکر عقلی درك نمی)  غیر مادی(  تکلیم آسمانی

شــود و دســتورات پیــدا مــی  ـ  خــدایی  به حسب خواستـ    دیگری است که گاهی در برخی از افراد

داری این امــر نیــز عهده.  کندغیبی یعنی نهان از حس و عقل را از وحی و تعلیم خدایی دریافت می
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  .)١٠٢ص، ١٣٥٣، همو» (شودنبوت نامیده می

 هوحــی از محــدود  همتمــایزبودن محــدود،  ای که باید در این دو تعریف به آن توجه داشتنکته

تر از ادراک عقلی است که برای فرد از طریق ارتباط با مبادی نوعی فهم کامل  زیرا وحی؛  عقل است

اما آیا این تمایز و جدابودن وحــی از عقــل بــه معنــای قطــع ارتبــاط و .  شودعالی هستی حاصل می

  .در ادامه خواهیم دید که چنین نیست؟ ناسازگاری میان این دو حوزه معرفتی است

  جایگاه آن در تفسیر قرآن به قرآنتعامل حداقلی وحی و عقل و 

ای اســت کــه از دیربــاز مــورد توجــه فیلســوفان و اندیشــمندان ارتباط میان عقل و وحی مســئله

از جملــه آنهــا همــاهنگی یــا . مختلف بوده و دیدگاهی مختلفی در ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت

سوفان اسلامی این فیل  هبرخی فیلسوفان مسیحی و همچنین عمد.  سازگاری میان عقل و وحی است

ی وجــود نــدارد و مــی،  پذیرند کــه میــان عقــل و وحــیمسئله را می
ّ

تــوان میــان تضــاد و تبــاین کلــ

بــا ایــن حــال در تبیــین ایــن عــدم . های عقلی و معارف وحیانی به شکلی آشتی برقرار کرد استدلال

  .طلبدهای زیادی وجود دارد که بررسی آنها مجال دیگری میتفاوت ،  تضاد و ناسازگاری

نوعی هماهنگی و سازگاری به شــکل حــداقلی میــان عقــل و ،  اما آنچه در اینجا قابل ذکر است

  .وحی است

های مختلف و متعــددی توان از میان دیدگاهبردن به این هماهنگی حداقلی میدر اینجا برای پی

کویناسبه دیدگاه فیلسوف معروف مسیحی ، که وجود دارد  شــاره ا) Thomas Aquinas( توماس آ

دیدگاه او در بحــث عقــل و ،  هرچند ذکر این دیدگاه با موضوع و محدوده بحث نامأنوس است.  کرد 

تفســیری علامــه   ه خــوبی جایگــاه عقــل را در شــیوتوانــد بــهوحی و سنجش آن با دیدگاه علامه می

  .شودمشخص کند و از همین رو به صورت اختصار به آن پرداخته می

کویناسدیدگاه   ف معروف قرن سیزدهم مــیلادی بــه توافــق میــان عقــل و وحــی فیلسو  توماس آ

شــود با این حال با بررسی دیــدگاه او مشــخص مــی .)٦٧.p ,١٩٣٩ ,Gilson( معروف شده است

هــای چنــین بیــان کــرد کــه گــزاره توان به شکل سلبی ایندیدگاه او را می.  نوعی توافق حداقلی است

. تــوان در تضــاد بــا وحــی پیــدا کــرد نیستند و دلیلی از عقل نمیعقلانی با معارف وحیانی متناقض 

واضح است نبود تناقض یا تضاد میان عقل و وحی به این معنا نیست که تمام معارف وحیانی قابــل 
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های وحیانی و عقلانــی در امــور بلکه تنها اشتراکات ایجابی گزاره ؛  استدلال به شکل ایجابی هستند

در ؛ کنــدکه فلسفه درنهایــت خداونــد را اثبــات مــی صورت به این ؛ تکلی مانند اثبات خداوند اس

بــر همــین  .)٧٢-٦٨.Ibid, pp( شــودحالی که آغاز وحی با پذیرش خداوند و اثبات آن آغــاز مــی

ــی ــات طبیع ــان الهی ــاس او می ــانی )Natural Theology( اس ــات وحی  Revealed( و الهی

Theology  (  لهیات طبیعی دانشی است که بــه بحــث از خداونــد و از نگاه او ا.  شودمیتمایز قایل

اما ؛  پردازد و درحقیقت همان مباحث متافیزیک استصفات او بر اساس استدلال عقل طبیعی می

. گیــرد الهیات وحیانی الهیاتی است که بر پایه ایمان به خداوند و پــذیرش وحــی الهــی شــکل مــی

تنهــایی تمــام توانــد بــهاز آنجا که عقل طبیعی نمیاما  ؛  بنابراین موضوع این دو دانش متفاوت است

بنابراین جایگاه الهیات وحیانی بالا و برتر از الهیــات طبیعــی ؛  معارف را نسبت به خداوند فهم کند

  .)٥ art ,١ S. T, SS. Q ,١٩٩٦ ,Aquinas(  است

اک زیــرا تنهــا نقطــه اشــتر؛  واضح است که این شکل از توافق عقل و وحی توافق حداقلی است

در حالی که معــارف بســیار متعــدد و ؛  ایجابی وحی و عقل در امور کلی مانند اثبات خداوند است

گوناگونی از طریق وحی به دست انسان رسیده است که هر کــدام از آنهــا نیازمنــد بررســی و دقــت 

توان دیدگاه مطلــوب و نهــایی بــرای تعامــل عقــل و وحــی بنابراین این دیدگاه را نمی.  عقلانی است

زیرا این توافق حداقلی چنین ادعای ندارد که تمام معارف وحیانی توسط عقل قابل اثبــات ؛  دانست

  .بلکه تنها این ادعا را دارد که این گونه معارف مخالف با عقل و در تضاد با آنها نیست؛ است

کویناسای دیگر در نقد دیدگاه  نکته مســیحی ایــن توافــق بــه شــکل  هاین اســت کــه در فلســف  آ

ایــن ، مانند تثلیث یا تجســد خداونــد در مســیح یهایزیرا وجود آموزه ؛ ده و نسبی برقرار استشکنن

امــری کــه پــس از وی توســط برخــی از فیلســوفان ؛  دهــدشکل از توافق را در معرض زوال قرار می

 شــودی میــان عقــل و وحــی منجــر مــییدهد و این توافق بار دیگر به جــدا مسیحی پیرو وی رخ می

)Gilson, ١٩٩٣, pp.٧٦-٧٤(.  

کویناسبا تبیین اجمالی دیدگاه    ــ  آ تفســیر   هدر سنجش ایــن دیــدگاه بــا دیــدگاه علامــه در مقدم

ای بــرای زمینــه ـ  بــه شــکلی کــه بیــان شــدـ    شود که توافق حــداقلی عقــل و وحــیبیان می  المیزان

، تفســیری هــای مختلــف علامــه در ابتــدا در نقــد شــیوه .  گیری تفســیر قــرآن بــه قــرآن اســتشکل

کنــد ابطــال حجیــت عقــل در تفســیر قــرآن داند و بیــان مــیمی  درستکنارگذاشتن عقل را امری نا

همانا خداوند سبحان حجیــت عقــل را : «شودزیرا حجیت قرآن به وسیله عقل اثبات می؛  خطاست
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چگونه چنین امری معقول است در حالی که حجیت کتــاب الهــی بــه ، در کتابش باطل نکرده است

  .)٦ص،  ١ج،  ١٣٧١،  طباطبایی» (شودعقل اثبات میوسیله  

توافق عقل و وحی  ،  توان ناظر به توافق حداقلی دانست و طبق آن این سخن علامه را می 

به این صورت است که عقل در ابتدا مبانی پذیرش وحی الهی را با اثبات امــوری همچــون  

کنــد و در عــین  آنها فراهم می ضرورت بعثت پیامبران و عصمت  ،  صفات او ،  وجود خداوند 

ی ایــن  ی زیرا در نگاه ابتدا ؛  فهمد حال عقل این ادعا را ندارد که تمامی معارف وحیانی را می 

  . گریزند عقل ،  گونه معارف 

کویناس اما وجه تمایز دیدگاه علامه از دیدگاه   این نکته اساسی است که ارتباط میان عقل    آ

این  ،  به رشد   یند تکاملی و رو ا ماند و علامه در فر نمی  در این حد باقی   المیزان و وحی در تفسیر 

تبیین ایــن ســیر تکــاملی متوقــف بــر ذکــر  .  کند تر و کارآمدتری بیان می توافق را به شکل قوی 

اجمالی مراحل تفسیر قرآن به قرآن و بررسی جایگاه عقل در نسبت با این مراحل است کــه در  

  . شود ادامه به آن پرداخته می 

  مراحل فهم مفهوم و تشخیص مصداق در تفسیر قرآن به قرآنتبیین 

آیات قــرآن کــریم و بیــان معــانی آنهــا   هایدانشی است که به کشف مقصودها و مدلول ،  تفسیر

ها و معانی آیــات در دو مرحلــه از نگاه علامه این امر یعنی کشف مدلول   .)٤ص،  همان(  پردازد می

  .تشخیص مصادیق آیات) ب؛  فهم مفهوم آیات) الف: گیرد اصلی شکل می

هــای کند که قرآن به اقتضای ویژگیتفسیری قرآن به قرآن بیان می ه در تبیین شیو  طباطباییعلامه  

  :تواند متوقف بر چیزی دیگری باشددر تفسیر و تبیین خود نمی ـ بودنمانند نور و تبیانـ  خود

آن وقــت ، ء معرفــی کــردهشــيخدای تعالی قرآن کریم خود را هدایت و نور و تبیــان کــل 

غیــر خــودش روشــن شــود و به وســیله  ،  چگونه ممکن است چیزی که خودش نور است

نیاز به دیگری داشته باشد تا او را هدایت کننــد ،  چطور تصور دارد چیزی که هدایت است

  .)٦ص، همان( بیانی برای خودش نباشد، و چگونه چیزی که خودش بیان هر چیز است

بــا توجــه . خود آیات قرآن کریم است، در تفسیر آیات قرآن باید مد نظر قرار بگیرد بنابراین آنچه  

مقام فهــم مفــاهیم ، مرحله اول: کنندعلامه دو مرحله اساسی برای تفسیر قرآن ذکر می،  به این اصل

  .آیات قرآن کریم است و مرحله دوم تشخیص مصداق
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ویژگــی ذکرشــده و همچنــین فصــاحت و شود علامه بــا توجــه بــه  اول بیان می  هدر تبیین مرحل

کند که مفاهیم ذکرشده در آیات الهی خالی از هر گونه ابهام و سختی بیان می،  بلاغتی که قرآن دارد 

 توانــد مفهــوم آیــات را فهــم کنــدآســانی مــیبه،  است و کسی که آشنای به اسلوب کلام عرب باشد

 یمفاهیم آیــات بــه خــود،  مرحله اولشود که در  با توجه به این سخن مشخص می  .)٧ص،  همان(

بودن این امر لازمه نــور و تبیــان. خود آشکار و بین هستند و فهم آنها متوقف بر مرجع بیرونی نیست

با این حال علامه در اینجا از .  شودبنابراین در فهم آیات از خود قرآن مداد گرفته می؛  قرآن نیز است

. س ذهن به عالم ماده و امور جاری در عالم مادی استگوید و آن انمانعی بر سر راه فهم سخن می

زیرا آیــات الهــی ؛ ناظر به آیات الهی نیست، کند که این مانع و نقصدقت در این مانع مشخص می

بلکه این مانع ناشی از فهم عقل بشری اســت کــه بــه دلیــل انــس و ؛  کمال وضوح و بیان هستند  در

حقایق قرآنی در مقام تصور یا تصدیق در چــارچوب عــالم و فهم او از  ،  عادتی که به عالم ماده دارد 

  .)١٠ـ   ٩ص،  همان(  امور مادی شکل گرفته است

فهــم کنــد و بــه تعبیــر علامــه ، شود فرد مفاهیم قرآنی را در قالب ماداین انس مادی موجب می

خیل در های مصادیق مادی را دمصداق مادی را به جای مفاهیم تصور کند یا به عبارتی دیگر ویژگی

برای ترازو وضع شده اســت کــه دارای دو کفــه » میزان« کند لفظمانند اینکه تصور می؛  مفهوم بداند

وسیله آن عمل ســنجش  ای وضع شده است که بهبرای هر وسیله» میزان« در حالی که مفهوم ؛  است

فهــم کــردن ایــن مــانع بــرای بنــابراین فهــم و دانــش بشــری نیازمنــد برطرف ؛  شــودو وزن انجام می

راهی که علامه بــرای برداشــتن ایــن   .)همان(  های تصوری و تصدیقی آیات قرآن کریم استمدلول 

بودن آنها را از ویژگی مــادی، یافتن به حقیقت مفاهیماین است که فرد برای دست،  کندمانع بیان می

  .)همان(  مجرد کند و به غایتی توجه کند که الفاظ برای آن وضع شده است

تشــخیص مصــداق اســت کــه پــس از فهــم مفــاهیم صــورت ،  دوم تفسیر قرآن به قــرآن  همرحل

آوردن مفهوم آیات و فهــم آن از دستکند که فرد پس از بهبیان می  هاین مرحل  ه علامه دربار.  گیرد می

توانــد مــی، کنــدهایی که آیات قرآن کریم برای مفاهیم خود ذکــر مــیبا توجه به ویژگی،  طریق قرآن

  .)١١ص،  همان( ها را مشخص کندمصادیق آن

جایگــاه  ـ کننــدبا توجه به سخنی که علامه در بحث محکم و متشابه بیان مــیـ    از نگاه نگارنده

با این حال تبیین این مدعا از ؛  نقل و روایات در تفسیر قرآن به قرآن ناظر به تشخیص مصداق است

 شودلبد و از ذکر آن خودداری میطمجال مفصل دیگری می،  آنجا که خارج از موضوع مقاله است
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  .)٣٨ـ  ٣٢ص،  ١٣٩٥،  ابراهیمی: ک.ر(

کند که عقل در آنها نقش پذیرنــدگی نســبت بــه به هر حال دقت در این دو مرحله مشخص می

کنــد کــه در بخــش سوم آماده می  هرا برای رشد و شکوفایی عقل در مرحل  همعارف الهی دارد و زمین

  .شودمی هبعدی توضیح داد

  فهم مفهوم و تشخیص مصداق هجایگاه عقل در دو مرحل

. گیــرد توافق حداقلی عقل و وحــی شــکل مــی هتفسیر قرآن به قرآن بر پای،  که مطرح شدچنانآن

به این معنا که فرد ؛ ن است که عقل از جهت زمان مقدم بر وحی استآمقتضای این توافق حداقلی  

؛ های عقلــی اســتثبات حجیت وحی از طریق اســتدلالمندی از وحی نیازمند ادر ابتدا برای بهره 

 ؛)١١٠ص، ١٣٩٦، ربانی گلپایگــانی( اندبه آن اهتمام کافی داشته  انف ولسیف  یزن و ناامری که متکلم

. شــودیندی تکاملی تبدیل به توافق حداکثری میا این توافق حداقلی در فر،  چنان که ذکر شدولی آن

گریز هــای عقــلایجابی عقل با وحی و تبــدیل بســیاری از معرفتمقصود از توافق حداکثری توافق  

  :توان به شکل زیر شرح داداین توافق را می.  پذیر استوحیانی به عقل

شــود و حجیت ظواهر آیات قرآن کریم برای افراد ثابت می، در بستر توافق حداقلی عقل و وحی

زیــرا اثبــات حجیــت وحــی بــه ؛ دگرد مندی همگان از وحی الهی فراهم میبر اساس آن امکان بهره 

مندی عقل از معارف وحیانی اســت و بــا اثبــات خداونــد و صــفات کمالیــه او و معنای امکان بهره 

مسیری برای برقرارساختن ارتباط میان عقل و وحــی ،  همچنین ضرورت بعثت انبیا و عصمت وحی

تواننــد از مــردم مــی این مطلب از آن جهت است کــه از منظــر قــرآن کــریم همگــی. شودایجاد می

به معنای امکان استفاده عمــوم مــردم از  مند شوند و انزال وحی بر پیامبر اسلام محتوای وحی بهره 

  :به دست آورد  ـ از جمله آیات زیر–توان از آیات متعددی این مطلب را می.  وحی الهی است

دْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ «)  الف
َ
اسُ ق هَا النَّ یُّ

َ
مْ  مِنْ  یا أ

ُ
ک   رَبِّ

ً
 مُبینا

ً
مْ نُورا

ُ
یْک

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
  .)١٧٤: نساء» (وَ أ

ونَ «) ب
ُ
عْقِل

َ
لا ت

َ
ف
َ
 فِیهِ ذِکْرُکُمْ أ

ً
مْ کِتابا

ُ
یْک

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
  .)١٠: انبیاء» (ل

 «) ج
َ

یْك
َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
هُمْ یَ  وَ أ

َّ
عَل

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
 إِل

َ
ل اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ

ِّ
رُونَ الذ

َّ
ک

َ
  .)٤٤: نحل» (تَف

کند که انزال قرآن بر پیامبر اســلام برابــر بــا انــزال قــرآن بیان می طباطباییبر همین اساس علامه 

بــه ایــن ؛ شکی نیست تنزیل کتاب بر مردم و انزال ذکر بر پیامبر یک امر اســت: «برای همگان است
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است تا مردم آن را از پیامبر دریافــت کننــد  همان انزال ذکر برای پیامبر، معنا که تنزیل کتاب بر مردم 

بنابراین معنای محصل آیه این است که قصد خداونــد از نــزول ایــن   ...  و به آن جامه عمل بپوشانند

، طباطبــایی( ...» عموم بشر است و تو ای پیامبر و مردم در این مقصود یکســان هســتید)  قرآن(  ذکر

  .)٢٥٩ص،  ١٢ج،  ١٣٧١

، که با اثبات عقلیِ وحی و عصــمت پیــامبر در دریافــت و ابــلاغ آننتیجه سخن فوق این است  

ظاهر آیات قرآن کریم برای همگان قابل استناد است و هر فردی با رعایت اصول و قواعد فهم کــلام 

توان حجیت ظواهر آیات قرآن کریم را منحصر به افراد یــا مند شود و بنابراین نمیتواند از آن بهره می

راکــه ایــن چ  ؛)٢٦٠و    ٢٥٦ـ    ٢٥٤صص،  ١٣٦٣،  استرآبادی(  کرد مانند اهل بیتای خاص  عده

  .داندمندی همگان از وحی الهی میامر مخالف آیات ذکرشده است که غایت از نزول قرآن را بهره 

نیز دلالت بر حجیت ظواهر آیــات قــرآن   کند که روایات واردشده از اهل بیتعلامه بیان می

در آن تدبر کننــد و روایــات ،  خواهند به کتاب الهی رجوع کنندعامه مردم می  زیرا از؛  کنندکریم می

اما پس از اثبات حجیــت وحــی .  )  ٨٦ص،  ٣ج،  ١٣٧١،  طباطبایی(  کنند  هعرض شده را بر قرآن  نقل

بــا بســیاری از   هزیرا عقل در مواجه؛  شودنسبت میان وحی و عقل دستخوش تغییر می،  توسط عقل

تواند در مورد نفی تنهایی نمیبرد که بهپی به این مطلب می،  شودمعارفی که توسط وحی مطرح می

توانــد در مــوارد دارد و نمــی  یهایفهمــد محــدودیتیا اثبات آنها نظر بدهد و به یک معنا عقل مــی

  .بسیاری از حقایق به شکل نفی یا اثباتی نظر دهد

 ــ  ســیناابــندر برخورد فیلسوف بزرگ جهان اسلام  این مواجهه را    هنمون  بــا وحــی الهــی   هدر رابط

 کنــدوی در بحث معاد جســمانی اشــکالات متعــددی را بــه معــاد جســمانی مطــرح مــی.  بینیممی

کند که به دلیل قول صادق ولی پس از اشکالات متعدد او بیان می ؛)٦٠ـ    ٤٠ص،  ١٣٨٢،  سیناابن(

درحقیقت این   .)٤٢٣ص،  ق١٤٠٤،  همو(  نی قابل پذیرش استمعاد جسما،  مصدق و پیامبر اکرم 

 ،  مواجهه غیر عقلانی و غیر فلسفی نیست
ً
بر اساس برهان عقلی است و توجه بــه وحــی   بلکه کاملا

 «...: کننــدکه علامه بیان میچنانآن؛ کردن عقل نیستعقلی خود و تعطیل  ه به معنای رهاکردن شیو

 چیزی است که از سوی نبــین تصدیق آ،  شود و راه در ادراک آنل نمییعقل به ادراک جزئیات نا

  .)٤٦٢ص،  ١ج،  ١٣٧١،  طباطبایی» (زیرا برهان بر صدق آن دارد ؛ از طریق وحی بیان شده است

گرایان اصلی است که موجب تمایز تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه ظاهر  هاین مطلب بزنگاه و نکت

هــای با وحی و مشاهده مخالفت معارف وحیانی با گزاره   همواجه  زیرا آنها در؛  شوندو اخباریون می



 

 

یجا
 گاه

 ش
در

ل 
عق

ی
  وه

س
تف

ر ی 
 ی

لم
ب ا

کتا
در 

ن 
قرآ

به 
ن 

قرآ
ی

ان 
ز

  

 ١٩  

١٩  

اما   ؛)٣٦٦ـ    ٣٦٢ص،  ١٣٧٦،  ابراهیمی دینانی(  گذارندآن را کنار می،  کردهعقلانی عقل را تخطئه  

شــود تــا مخالفــت و تفسیر قرآن به قرآن مسیری برای رشد و شکوفا ردن عقــل مطــرح مــی  ه در شیو

رونده برطرف شود و عقل نیز بــا های ابتدایی میان معارف وحیانی و عقل در هماهنگی پیشتعارض

  .استمداد از وحی بتواند مسیری فلسفی و برهان عقلی برای تبیین این معارف بیابد

جایگاه عقل را در دو مرحله فهم مفهوم و تشخیص مصــداق نقــش قــابلی توان  در نگاه کلی می

توان چنین تبیین کرد که عقل پس از توافق حداقلی پی به این مطلــب این نقش قابلی را می.  دانست

بــه تعبیــری عقــل ؛ توانــد آنهــا را درک کنــدتنهایی نمــیبرد که معارف و علومی وجود دارد که بهمی

نقش پذیرندگی و دریافت حقایق وحیــانی توســط عقــل را .  فهمدایق را نمیفهمد بسیاری از حقمی

کردن به وحی مطــابق زیرا از لحاظ عقلی مشخص شد که توجه؛  توان ناظر به این مرحله دانستمی

، شود و وحی با توجــه بــه مبــدأ الهــی کــه دارد با برهان عقلی است که برای حجیت عقل مطرح می

آیات قــرآن انســان را ، از لحاظ وحی و گذارد تر در اختیار عقل میکاملمعارف و حقایق را به شکل  

کند و این امر نشان از حجیت ظواهر آیات قــرآن بــرای فــرد دعوت به تعقل و تدبر در آیات الهی می

  .)١١٢ـ  ١١١ص ، ]تابی[، حیدری( دهدمی

آری فــرق   «... : دســت آورد توان از این عبــارت در مقدمــه بــه می   نقش قابلی عقل در فهم قرآن را 

ببیــنم قــرآن  :  با خــود بگویــد ،  کند ای از آیات فکر و بحث می آیه   درباره است بین اینکه یك مفسر وقتی  

خواهد بفهمد آیه قرآن چه  اولی که مي . یا آنکه بگوید این آیه را به چه معنایی حمل کنیم ؟  گوید چه مي 

 ،  گوید مي 
ً
،  تکیــه کنــد ، فراموش کند و به آنچه نظــری نیســت  باید تمامی معلومات نظری خود را موقتا

کنــد و  و بلکه بر اســاس آن بحــث را شــروع مــی  د ولی دومی علوم نظري خود را در مسئله دخالت ده 

  . ) ٦ص ،  ١ج ،  ١٣٧١،  طباطبایی (   » ...  بحث از معنای خود آیه نیست ،  معلوم است که این نوع بحث 

شایسته تفسیر قرآن ایــن اســت کــه فــرد بــه    هشیو   که   کند علامه در ضمن این عبارت بیان می 

.  تکیــه کنــد ،  با آیات قرآن هر بحث نظری را فراموش کند و بر آنچه نظــری نیســت هنگام مواجهه  

 »  کردن فراموش«   واضح است که تعبیر به 
ً
هــای  دانستن معرفت باطل   به معنای خطادانستن یا   الزاما

بارها از مقــدمات و قضــایای    المیزان سیر  زیرا علامه در ضمن تف ؛  نظری و غیر بدیهی عقل نیست 

بلکه مقصــود علامــه تبیــین جایگــاه  ؛  کند استفاده می )  پردازی عقل ه نظری (   نظری در مرحله سوم

که حجیت وحی و عصمت آن مستلزم    صورتبه این  ؛  با وحی الهی است قابلی عقل در مواجهه  

 
ً
ی  وجو جست   مقدمات نظری خودش را در فهم وحی دخالت ندهد و در  این است که عقل ابتدائا
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      .  فهم وحی به خودی خود باشد 

. شــودمنجر به رشد و پروش عقــل مــی،  حجیت وحی و تقدم وحی بر عقل به صورت ذکرشده

پی به این نکته ،  شود که عقل با راهنمایی وحیکل ذکر میبه این ش  المیزاناین امر در مقدمه تفسیر  

راکه انس چ؛  دابرد که در فهم حقایق متعالی نباید فهم مادی و مأنوس به عالم ماده را اصل قرار دمی

، همــان(  یافتن به فهــم صــحیح اســتبه عالم ماده و فهم حقایق متعالی به عنوان مانعی برای دست

یْسَ : «کنــدقرآن بیان مــی،  نمونه در بحث از خداوند و صفات او  رایب  ؛)١١ـ    ٩ج
َ

هِ   لــ لــِ
ْ
مِث

َ
يْ   ک

َ
» ءشــ

هُ : «شودو در آیه دیگر بیان می)  ١١:  شوری(
ُ

رِکــ
ْ

د
ُ
طیــفُ  لا ت

َّ
وَ الل بْصــارَ وَ هــُ

َ ْ
 الأ

ُ
رِك

ْ
د وَ یــُ بْصــارُ وَ هــُ

َ ْ
الأ

بیر
َ

خ
ْ
مْ «:  کندیا در رابطه با عالم آخرت بیان می)  ١٠٣:  انعام » (ال

ُ
مُون  في  وَ نُنْشِئَک

َ
عْل

َ
: واقعه» (ما لا ت

٦١(.  

 تــلاش یافتن به حقایق وحیانی شود عقل در دستبنابراین با توجه به این گونه آیات مشخص می

ایــن ، کنــدراهی که علامه در این چهارچوب ذکر مــی. راه فهم خود بردارد  کند این مانع را از سرمی

کــه عقــل در  صــورت به ایــن ؛ آیدتزاع در صدد رفع این مانع بر میاست که عقل با عمل تجرید و ان

همــین   کند و بــرآنها را از عوارض و خصوصیات مادی تجرید می،  مقام مفهوم و تشخیص مصداق

کنــد و حقــایق وحیــانی را گیرد که در چارچوب آن رشد پیدا مــیاساس فضایی برای عقل شکل می

  )١١ـ  ٩ص،  ١ج،  ١٣٧١،  طباطبایی( فهمدشکل غیر مادی میمتناسب با جایگاه متعالی آن و به 

، شود که بر اساس جایگاه عقل در دو مرحله فهم مفهــوم و تشــخیص مصــداقبنابراین بیان می

وحی از لحاظ شرافت و رتبه مقدم ،  گیرد که طبق آنصورت دیگری از ارتباط وحی و عقل شکل می

راهــی را بــرای عقــل ، تصالی کــه بــه مبــدأ الهــی دارد زیرا وحی با توجه به شرافت و ا؛ بر عقل است

؛ هــای خــود را شــکوفا کنــدگشاید که در بستر و پرتو آن خود را رشد دهد و استعدادها و تواناییمی

، هرچنــد از لحــاظ زمــان، مقدم بر عقل اســت،  توان گفت وحی از لحاظ شرافت و رتبهبنابراین می

تــوان آن را شــود کــه مــیسوم مطرح مــی همرحل، ملدر چارچوب این تعا. عقل مقدم بر وحی است

  .رشد و شکوفایی عقل دانست  همرحل

  سوم تفسیر قرآن به قرآن همرحل، پردازی عقلنظریه

بر جایگاه پذیرنــدگی  هعلاوـ  نا المیز در  کند که عقلمشخص می  المیزانتفسیر    هدقت در مقدم
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 دیگری اســت کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــهدارای مقام و مرتبه ممتاز   ـ  و قابلیت معارف الهی

تــوان مقــام ایــن مقــام را مــی.  شــوداین مرتبه به شــکل اجمــالی ذکــر مــی،  راکه در مقدمهچ؛  است

در ، های خــودعقل پس از دریافت معارف الهی و شکوفاکردن توانایی؛  گذاری کرد پردازی نام نظریه

پــردازد و هــا بــه بحــث و اســتدلال مــیچوب پردازی در چارچوب فلسفی و یا سایر چارمقام نظریه

هــای مختلــف نشــاند و از آن در چارچوب کند و آنها را بــه ثمــر مــیاستعدادهای خود را شکوفا می

گیــری توافــق شکوفاسازی عقل و شکل هسوم را مرحل  هتوان مرحلبنابراین می.  کندعقلی استفاده می

  .سازی برای آن دارد پیشین نقش زمینهحداکثری برای عقل و وحی دانست و دو مرحله 

فضای ،  توضیح بیشتر آنکه فهم مفاهیم و تشخیص مصادیق قرآن بر اساس عمل تجرید و انتزاع

ای از زیرا فرد را در مقام شناخت واقعیت متوجه مرتبــه؛  آورد عقلی وجود می  همتفاوتی را برای اندیش

توجــه بــه حقــایق مجــرد و متعــالی در .  استکند که متفاوت از عالم مادی و امور مادی  هستی می

شود کــه ای متفاوت از مفاهیم برای عقل میگیری مجموعه و منظومهشناخت واقعیت موجب شکل

مند شود و بر اســاس بــراهین منطقــی تواند به هنگام تفکر عقلی و تلاش فلسفی از آنها بهره عقل می

 هتوجه به این مفــاهیم و اســتفاد. ا استفاده کندآنها را اثبات کند و در تبیین موضوعات مختلف از آنه

  . پردازی عقل دانستنظریه هتوان آن را مرحلای است که میاز آنها مرحله

دهــد و تنهــا در پایــان کند و توضیح نمــیعلامه این مرحله را به شکل بسیار اجمالی مطرح می

هــای ســپس بحث: «نویســدمــی)  فهم مفهــوم و تشــخیص مصــداق(  مقدمه پس از ذکر دو مرحله

اجتمــاعی و اخلاقــی مطــرح کــردیم کــه در آنهــا نیــز بــه مقــدار ،  تاریخی،  علمی،  مختلف فلسفی

ها به ذکر آن مقدماتی که سنخیت با بحث داشــته اکتفــا ایم و در همه این بحثوسعمان بحث کرده

  .)١٤ص،  همان» (بحث خارج شویم ه بدون آنکه از شیو،  یمنمود

مفهــوم و مصــداق و تبیــین  دربــاره کند که پــس از بحــث از مقدمه بیان می  بخشعلامه در این  

بــه بحــث  ـ  تــوان آن را گــام و مرحلــه ســوم دانســتکه میـ    در گام و مرحله جدیدی،  حقیقت آنها

کند که ذکر این بحث خــارج پردازیم و در پایان این نکته را اضافه میفلسفی یا علمی و تاریخی می

  .این تفسیر نیست ه چارچوبی شیواز 

کنــد کــه ذکــر ایــن مشــخص مــی  ـ  به شکلی که مطرح شدـ    دقت در کلام علامه و بازکردن آن

پــردازی توان آن را مقــام نظریــهتفسیری قرآن به قرآن است و می  ه مرحله و گام سوم در شیو،  مباحث

دن اســتعدادهای خــود بــه شــکوفاکر،  رشــدنوعقل پــس از بار،  راکه در این مرحلهچ؛  عقل دانست
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 ــکو مــی  کنــدپــردازی مــیپردازد و در چارچوب بحث فلسفی یا علمی یا اخلاقی به نظریهمی د وش

حقایق وحیانی را با مفاهیم و مبادی تصوری و تصدیقی علوم مختلف بســنجد و بــه نقــد و بررســی 

  .دهای مختلف بپردازد و در این چارچوب نظریه و دیدگاه خود را ارائه دهدیدگاه

تنها در تقابــل بــا عقــل و تفکــر فلســفی قــرار شود وحی و معارف الهی نــهبنابراین مشخص می

الهــی   هرســد و فلســففلسفه به کمــال خــود مــی،  توان گفت با وحیبلکه به یک معنا می،  گیرد نمی

ـ   ٢٢ص،  ١٣٨٨،  همــو(  رســدای است که با کمک وحی به جایگاه عالی و ممتاز خــود مــیفلسفه

الوجودی های مــادی بــر اســاس حقیقــت واجــبتفسیر و تبیین همه پدیده،  این جایگاه عالی  .)٢٤

  .)همان( کندها جدا میاسلامی را از سایر فلسفه هعالم طبیعت است و فلسف  یاست که ورا 

  سوم ههای از مرحلذکر و بررسی نمونه

که ذکــر چنانآن.  گیرد ر میهای از آن ذکر و مورد بررسی قرا نمونه،  برای آشناشدن با مرحله سوم 

 کندبررسی می  المیزانعلامه این مرحله را به شکل غالب تحت عنوان بحث فلسفی در تفسیر  ،  شد

  :شودو در اینجا به شکل اختصار به تبیین این مرحله پرداخته می

در ،  فاتحه الکتاب بعد از تفسیر آیه اول و تبیین مفهوم حمد  ه اول سور  هعلامه در تفسیر آی )  الف

پردازد و بر اساس بحث ارتباط معلول با علت پردازی به بحث فلسفی از مفهوم حمد میمقام نظریه

تحلیــل دیــدگاه علامــه بــر اســاس آنچــه .  کنن که حمد اختصاص به خداونــد دارد اثبات می،  خود

با وحی الهی با مفهومی به نــام حمــد آشــنا ابتدا در مواجهه  به این شکل است که عقل در  ،  گذشت

. آورد که این مفهوم به خداوند اختصــاص دارد این شناخت را به دست می،  شود و از ظاهر وحیمی

در گام بعدی در تلاش فلســفی از طریــق اســتدلال عقلــی ایــن ، عقل پس از آشناشدن با این مفهوم 

  .)٢٤ص،  ١ج،  ١٣٧١،  همو( داوند اختصاص دارد حمد به خ  که کندمطلب را اثبات می

عقلــی  ههیچ مقدم، کند که عقل در مقام فهم مفهوم حمدخوبی مشخص مییند بها تبیین این فر

امــا عقــل ؛  است  درک کزدهرا دخالت نداده است و اختصاص آن را به خداوند از طریق ظاهر وحی  

های د بر اساس تواناییوشککند و میمقدار بسنده نمیدر مقام سوم در مقام تبیین این مفهوم به این  

اســتعدادهای عقــل ، این مطلب را مســتدل کنــد و در پرتــو آن،  کارگرفتن مقدمات عقلیخود و با به

شود و اختصاص حمد بــه خداونــد را در شود و حاصل آن توافق ایجابی عقل و وحی میشکوفا می
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  .کندت میابتدا از طریق وحی و سپس از طریق عقل ثاب

در مقــام فهــم . شودبقره مشاهده می ه سوم سور هپردازی عقل در آی دیگر از مقام نظریه  هنمون )  ب

شود که متقین کسانی هستند کــه بــه غیــب مطرح و بیان می»  ایمان به غیب«  مفهومی با نام ،  این آیه

ر مقابل شهادت قــرار این است که غیب د،  شودآنچه در ابتدا از مفهوم غیب دانسته می.  ایمان دارند

مستلزم پذیرش معرفت انسان بــه ، دارد و به معنای امور غیر محسوس است و بنابراین ایمان به غیب

  .امور غیر محسوس است

پردازی عقل در مقام نظریه،  در ذیل بحث فلسفی،  شوداین مطلب که از ظاهر وحی فهیمده می

محسوسات نیست و استدلال عقلــی بــر آن شود که معرفت منحصر در  موجب طرح این دیدگاه می

  .)٤٧ص،  همان( شوداقامه می

عقــل  پــردازیدیگری از توجــه بــه جایگــاه نظریــه  هنمون ،  بحث از شفاعت و تبیین عقلی آن)  ج

شود و عقل از طریــق وحــی بــا آن مفهومی است که در آیات قرآن مطرح می،  مفهوم شفاعت.  است

شود آورد و موجب میایی برای شکوفاسازی عقل به وجود میفض،  توجه به این مفهوم .  شودآشنا می

 ــ عقلــی و از طریــق  هعلامه در ذیل عنوان بحث فلسفی به تبیین عقلی آن بپردازد و آن را از طریق ادل

  .)١٨٣ص،  همان(  ارتباط نفوس کامل با نفوس ناقص اثبات کند

اظهــار ایــن مطلــب از .  ظاهر وحی دلالت بر خلود عذاب نسبت به مشــرکان و کــافران دارد )  د

یــافتن ، دارد و حاصــل آنمــی آن وا  ه به تأمل دربار)  پردازینظریه(  عقل را در مقام سوم ،  طریق وحی

  .)٤١٢ص،  همان(  مبانی عقلی در جهت اثبات دوام عذاب و خلود کافران در جهنم است

امــوات و بازگشــت آنهــا بــه زنــدگی مــادی و   یدلالت بر احیــا،  با توجه به اینکه ظاهر وحی)  ه

، پــردازد پردازی به تبیــین عقلــی ایــن دو مســئله مــیعقل در مقام نظریه.  مسخ دارد   هلئهمچنین مس

علامه در تــلاش ، مسخ وجود دارد  هلئهرچند در ابتدا اشکالات متعددی به احیا مجدد اموات و مس

 ن تبیــین دقیــق فلســفی از مســئله رجعــتدهد و در ضــمن آاشکالات موجود را پاسخ می،  فلسفی

  .)٢٠٥ص،  همان( دهدو همچنین مسئله مسخ می) اموات یاحیا(

دهــد خوبی نشــان مــیبــه المیــزاندقت در این موارد و همچنین سایر موارد ذکرشده در تفســیر 

توجه خاصی بــه ) تشخیص مصداق(  دوم   هو مرحل)  فهم مفاهیم(  اول  هعلامه پس از گذراندن مرحل

کنــد کــه ســخن علامــه در عــدم بر تمایز این مراحل از هم مشــخص مــیتأکید  .  سوم دارند  همرحل

) فهم مفهوم ( اول یعنی  هامری ناظر به مرحل،  دخالت مقدمات بیرونی و اکتفا به قرآن برای فهم قرآن



 

 

ی
یم

اه
ابر

ن 
س

ح
م

  

٢٤  

٢٤

از   همفســر نــاگزیر از اســتفاد،  اما در مقام سوم از آنجا کــه چــارچوب بحــث فلســفی اســت؛  است

های فلســفی اما این استفاده به معنای تطبیق آیات بــر دیــدگاه؛  های عقلی استمقدمات و استدلال

دانــد و از همــین رو خــود ترین اشــکالات مفســران مــیامری که علامه آن را یکی از اصلیـ    نیست

 شــدنبلکه اســتفاده از مقــدمات عقلــی پــس از مشخص  ـ  توانند مرتکب این امر بشوندایشان نمی

این ،  های ذکرشدهرود که در نمونههای عقل به کار میمفاهیم آیات و در جهت شکوفاکردن توانایی

  .امر به شکل واضحی مشخص است

از تفســیر قــرآن  هجداگان همرحل، سوم   هبا این حال ممکن است این اشکال مطرح شود که مرحل

بحث فلسفی   نای که با حاکم بودونهبه گ؛  به قرآن و ناظر به مرحله پس از تفسیر قرآن به قرآن است

  .توان آن را جزئی از تفسیر قرآن به قرآن دانستنمی،  در این مرحله

وجــود قــرائن لفظــی   نخســتنکته  :  توان به دو نکته اصلی اشاره کرد در پاسخ به این اشکال می

بیان علامه است کــه شاید آشکارترین قرینه . است المیزاندر مقدمه  طباطباییکلام علامه  متعدد در

ایشان به   ١.بحث است  ه بدون تعدی از شیو  المیزانذکر مباحث مختلف فلسفی و غیره در  :  گویدمی

مبتنــی بــر تفســیر  المیــزانبحــث در  ه کند و با توجه به اینکه شیوشکل صریح این مطلب را بیان می

 ــنمی،  قرآن به قرآن است    ؛جداگانــه از آن دانســت  هتوان این امر را مرحل
ً
 همچنــین ایــن امــر کــاملا

کنــد کــه کتــاب و بیان مــیهماهنگ با وحدت شیوه و روشی است که علامه در مقدمه بر آن تأکید  

حالی که جدادانستن مرحله سوم موجــب  در؛ است بر اساس این روش تفسیری نوشته شده المیزان

  .شودمی المیزاننظمی و عدم انسجام در نوشتن تفسیر نوعی بی

ســوم   هتبیین این مطلب است که مرحل،  توان مطرح کرد نکته دومی که در پاسخ اشکال فوق می

 
ً
 ــ. سابق است ههماهنگ و در ادامه دو مرحل  کاملا تعامــل  هتوضیح آنکه تفسیر قرآن بــه قــرآن بــر پای

این تعامل در ابتدا به صورت توافق حداقلی عقــل ،  ن شدکه بیاچنانعقل و وحی بنا شده است و آن

 ــ،  گیرد و در تعاملی مثبت و سازندهو وحی شکل می ســوم تبــدیل بــه   هاین توافق حــداقلی در مرحل

شود که عقل بر پایه آن بسیاری از معــارف وحیــانی را بــه شــرحی کــه توافق ایجابی و حداکثری می

تــوان جــدای از تفســیر شود که این مرحلــه را نمــیمیبنابراین مشخص ؛ کندپذیر میعقل،  گذشت

 
 . عبارت علامه این است: « ١

ً
أخلاقیــة،    اجتماعیــة و   تأریخیــة و   علمیــة و   مختلفــة، فلســفیة و   ثم وضعنا ابحاثا

لام علی المقدمات المسانخة لــه، مــن غیــر  حسب ما تیسر لنا من البحث، وقد أثرنا في کل بحث قصر الک 

 ».  طور البحث   تعد عن 
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  .قرآن به قرآن دانست

  تمایز تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر فلسفی

تمــایز آن از تفســیر فلســفی نیــز مشــخص ، تفسیر قرآن به قرآن  هگانشدن مراحل سهبا مشخص

مقاصــد قــرآن کمــك در تفسیرهای فلسفی از اصول و قواعد فلسفی برای ادراك مفــاهیم و .  شودمی

هــای معتقد به یکی از مکتب،  پردازد مفسری که با نگرش فلسفی به تفسیر آیات می  شود وگرفته می

در تفسیرهای فلسفی . ورزد به تفسیر آیات اهتمام می،  فلسفی است و با توجه به گرایش فلسفی خود

ط به هســتی و وجــود بــا تــدبّر شود و آیات مربووافر گرفته می ه در تفسیر آیات بهر،  از شیوه استدلال

اساس مکتب تفســیری و   هر مفسر فیلسوفی بر.  شوداساس شیوه فلسفی تفسیر می  خاص خود و بر

ماننــد  ؛)٢٥٥ص،  ١٣٨١،  مــودب(  کندآیات مورد نظر را تفسیر می،  به دفاع از مشرب فلسفی خود

بی است برگرفته از نکــات مطال،  آنچه در پیش رو دارید: «کنددر تفسیر خود بیان می  ملاصدراآنچه  

های باریك و ظریفی اســت کــه بــر کشــف و قرآنی که بر ذوق و شوق عرفانی استوار است و دیدگاه

  .)٣٦٢ص،  ٧ج، ١٣٦٦،  ملاصدرا (  ...» شهود روحانی بنا نهاده شده است

  :شودتمایز تفسیر قرآن به قرآن از تفسیر فلسفی مشخص می، با توجه به این مطلب

به این ؛  شودتفسیر فلسفی تفسیری است که مقدمات عقلی در فهم قرآن دخالت داده می)  الف

کــه علامــه چنانآن؛  شــودکه مفاهیم قرآنی بــر مفــاهیم و اصــول فلســفی تطبیــق داده نمــی  صورت 

، اما در تفسیر قرآن به قرآن در مقــام فهــم مفــاهیم قــرآن،  داندآن را شیوه تفسیر فلاسفه می  طباطبایی

  .شوندمقدمات عقلی دخالت داده نمی

ای اســت کــه آن را از تفســیر گانــهویژگی دیگر برای تفسیر قرآن به قرآن وجود مراحــل ســه)  ب

  .زیرا در تفسیر فلسفی این مراحل وجود ندارد ؛ کندفلسفی ممتاز می

جایگــاه عقــل در روش   کــه  آیــداین نتیجه مهم به دســت مــی،  مترتب بر دو ویژگی ذکرشده)  ج

تمــایز واضــح و ،  زیــرا در تفســیر فلســفی؛  فسیری قرآن به قرآن و تفســیر فلســفی متفــاوت اســتت

عقل وجود نــدارد   پردازیمشخصی میان جایگاه دریافت و پذیرش معارف وحیانی با جایگاه نظریه

توضــیح بیشــتر آنکــه از نگــاه .  شــودو همین امر موجب دخالت عقل در فهم مفاهیم وحیــانی مــی

ای که مخالف بــا تضاد و تباینی با عقل فلسفی ندارد و از نگاه آنان فلسفه،  وحی،  میفیلسوفان اسلا

 های عقلی خودش هستدچار نوعی اختلال و مغالطه در مقدمات و استدلال،  کتاب و سنت باشد
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این نگاه هرچند زمینه را برای پذیرش عقلی معارف وحیانی آمــاده   .)٣٠٣ص،  ٨ج،  م ١٩٨١،  همو(

گاه عقل در فهم مفــاهیم قرآنــی ،  شود که به هنگام تفسیر آیاتمشاهده می،  کندمی به شکل ناخودآ

؛ شود مفاهیم قرآنی بر دیــدگاهی فلســفی تطبیــق داده بشــودکند و همین امر موجب میدخالت می

اصحاب یمین کسانی هستند که عقل عملی : کندواقعه بیان می ه در تفسیر سور  ملاصــدرانمونه    رایب

ند کــه اعال آنها در ادراکات جزئی برای رسیدن به سعادت هستند و اصحاب مشــئمه کســانیمبدأ اف

افعال آنهاست و سابقون کسانی هستند که بــه شــهود  أمنش، قوای حیوانی با وساطت ادراکات حسی

واضــح اســت ایــن تفســیر   .)٢١ص،  ٧ج،  ١٣٦٦،  همــو(  انــدو معرفت حقیقی خداوند دست یافته

ای از دخالــت شــود و نمونــهصــدرایی مطــرح مــی هشناسی است کــه در فلســفمبتنی بر مبانی نفس

اما در تفسیر قرآن به قرآن ؛  های فلسفی استمقدمات عقلی در فهم مفاهیم و تطبیق آیات بر دیدگاه

عقــل تمــایز داده   پــردازیمیان دریافت معارف وحیــانی و نظریــه،  شناسیاز آنجا که از لحاظ روش 

  .دهدچنین اتفاقی رخ نمی، شودبر مبین و آشکاربودن ظاهر وحی میشود و تأکید می

بر خلاف تفسیر فلسفی کــه عقــل در فهــم :  تری مطرح کرد توان به شکل کاملسخن فوق را می

این وحی است که در مقدمات عقلی دخالت ،  در تفسیر قرآن به قرآن،  کندمفاهیم قرآن دخالت می

کند که وحی از لحاظ شــرافت عقل با استدلال عقلی تصدیق می  که مطرح شدچنانزیرا آن؛  کندمی

فهمد و لــذا عقــل بــا طــرح مفهــوم و رتبه بر او مقدم است و او تمامی حقایق را به خودی خود نمی

های عقلــی را در جهــت فهــم آن بــه کــار گیــرد و ایــن امــر موجــب کند استدلالوحیانی تلاش می

  .شودل میها و استعدادهای عقشکوفاشدن توانایی

  گیرینتیجه

گانه این امــر مهــم بــه دســت  و تمایز مراحل سه   المیزان با بررسی مقدمه  ،  که مشخص شد چنان آن 

معنــای خــاص و جــامعی از  ، کنــد آنچه علامه به عنوان شیوه تفسیری قرآن به قرآن مطرح مــی :  آید می 

توان تفسیر قــرآن بــه قــرآن را در مقابــل  بنابراین نمی ؛ شود تفسیر است که در آن عقل کنار گذاشته نمی 

تمــایز بــه  ، تفسیر فلسفی دانست و تمایزی که میان تفسیر فلسفی با تفسیر قــرآن بــه قــرآن وجــود دارد 

شده تفسیر فلســفی اســت کــه در آن  کامل ،  تفسیر قرآن به قرآن   به این صورت که . نقصان و کمال است 

را کــه در تفســیر   ی ی ها و اشــکال  هــا شود و ایراد می تری تبیین تعامل میان عقل و وحی به شکل مطلوب 

تــوان  بر این اساس مــی . کند برطرف می   ـ های فلسفی مانند تطبیق قران بر دیدگاه ـ    فلسفی وجود داشته 



 

 

یجا
 گاه

 ش
در

ل 
عق

ی
  وه

س
تف

ر ی 
 ی

لم
ب ا

کتا
در 

ن 
قرآ

به 
ن 

قرآ
ی

ان 
ز

  

 ٢٧  

٢٧  

دانســت کــه در آن   طباطبایی را دستاورد مهم و ممتاز حیات علمی و تلاش فلسفی علامه  المیزان تفسیر 

  . شود حی در گامی جدید به صورت توافق حداکثری مطرح می اسلامی و و  ه هماهنگی میان فلسف 
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